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  هاي منابع درسي پرسش

 

  صحيح است؟ توالي دو مصراع در كدام گزينه -1
  اين همه اسرار بر صحرا نهاد  ي /ا ) چون نبود او را معين خانه1
  و در برنا نهاد ي در پيرا فتنه ي خود جلوه داد /  بر ديده حسن را )2
  جويي در درون ما نهاد و جست تا تماشاي جمال خود كند /  )3
  حسن او چون دست در يغما نهاد ور و غوغايي برآمد از جهان / ) ش4

  تري دارد؟ آموزي بيش كدام گزينه عبرت - 2
  مهرگان بيني كه اين آن نوبهاري نيست كش بي ه / عقلان مشو غرّ بدين زور و زر دنيا چو بي )1
  بيني نه آن بيني نه اين زني ديده  كه تا بر هم بر اقبالي و ادباري /  ) چه بايد نازش و نالش2
  سلان بيني را لببه مرو آ تا كنون در گل تن ا /  رسلان ديدي ز رفعت رفته بر گردونا الب سر )3
  كه خطّي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني ديدگي باشد /  ز يزدان دان نه از اركان كه كوته )4

  ؟شود ير برداشت ميزبيت  زكدام گزينه ا - 3
  بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا سكندر جام مي است بنگر /  تا ي هآيين
  بي اعتباري جهان با بصيرت قابل مشاهده است. )1
  كند. مي هوشيار بودن انسان را از گرفتاري دور  )2
  انديش بودن نياز به دل روشن دارد. ) عاقبت3
  .) بهترين پادشاهي، داشتن قلب پاك و آگاه است4

  ؟ير استزمصراع دوم بيت  زياني ديگر اب كدام گزينه، -4
  روزي تفقدّي كن درويش بينوا را  سلامت / ي هشكران اي صاحب كرامت

  يك روز از درويش بينوا تفقدّ كن. )2   روزي را به درويش بينوا تفقّد كن. )1
  تفقّد را هر روز نصيب درويشي بينوا كن. )4   تفقّد را روزي درويش بينوا كن. )3

  تواند متن زير را كامل كند؟ مي كدام گزينه، بهتر  - 5
  نگري؛ زيرا: مي عظمت در نگاه تو باشد نه در چيزي كه به آن ناتانائيل، اي كاش 

  گرداند. مي منحصر كند، ما را از خدا بر اگر مخلوقي نظر ما را به خويشتن )1
  سازد. مخلوقي او را هويدا نمي خداست و هرهر مخلوقي نشاني از  )2
  .تواني ببيني او را نمي جزو در هر كجا  خدا همان است كه پيش روي ماست )3
  هم چنان كه درخشندگي به فسفر. ) اعمال ما به ما وابسته است؛4
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  ؟نيستي كدام گزينه، تلميح، يادآور ماجرايدر  -6
  گداستنتافت /  ماه چنان بخت يافت او كه كمينه مه او مه شكافت ديدن او بر ز) ا1
  كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را علي زن /  ي هبرو اي گداي مسكين در خان )2
  تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا زان پس /  به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني )3
  دانش بجوي گوي /  ز گهواره تا گور ) چنين گفت پيغمبر راست4

  هاي زباني شاهنامه مشهود است. . ويژگي . . ي هنبجز گزي ها هگزين ي هدر هم -7
  بزد تير چند ا به بازو فكند /  به بند كمر بركمان به زه ر )1
  بخشش هور و ماه زي و دستگاه /  نبود آگه ازخواست پيرو ) همي2
  جايز ماي /  هماوردت آمد مشو بازآ مز) خروشيد كاي مرد ر3
  م اوزهيچ كس را هوس ر) همه برده سر در گريبان فرو /  نشد 4

    ) بيشتر است؟آرايي جز واجها (ب هعداد آرايدر كدام گزينه، ت -8
  بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران /  كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران )1
  نظرش دست به دامان رود اين سرو خرامان /  چندين دل صاحب ) ديگر به كجا مي2
  پالاي من د چشم خوناي من /  چون شفق در خون نشينآس) صبحدم چون كلهّ بندد آه دود3
  از آن برد گنج مرا دزد گيتي /  كه در خواب بودم گه پاسباني )4

  اند. حقيقي خودشان به كار رفتهكلمات در معني  ي ههم ي . . .  ها بجز گزينه گزينهي  همهدر  - 9
  اين خانه بشود. ي واردزكن كه محال است بگذارم چي سرت بيرون ز) اين خيال را ا1
  خورد! مي يش چه تكاني ها هكند و شان مي عجيب گريه  شان كه مرد كاملي است؛ يكي )2
  كنند. مي ت راست ايستاده، هنگام عبور آن، كرنش و تعظيم نماييد چنان كه ديگران ) به ما گف3
  را! (ص)هاي مدينه را و كبوتران حرم رسول االله ) من چه قدر دوست دارم نخل4

  كدام گزينه است؟ير، زدر عبارت ، اهليت ي هاز واژمنظور ناصر خسرو  -10
 ،من اطلاع يابد ي هعاي است زيادت، تا چون بر رق مرتبهرا تصور شود كه مرا در فضل  گفتم همانا او

  قياس كند كه مرا اهليت چيست.
  ) فراست4    ) سيادت3    لياقت )2     ) كياست1

  چيست؟ ينمايشموضوع اصلي ادبيات  -11
  پيوند و ارتباط انسان با زندگي و طبيعت )2    آن بر روي صحنه در قالب نمايشاجرا شدن  )1
  گذار در اجراي نمايشهاي تأثير ) ايجاد حركت4  ت انسان در برابر حوادث طبيعتحيا) تحليل رو3
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  آيد؟ مي اين بيت حافظ، كدام گزينه براز  -12
  ق پذيرد آزاد است/  ز هر چه رنگ تعلّ غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

    عدم زورگويي به زيردستان )2        تسليم رضاي خدا بودن )1
  داشتن عشق حقيقي )4        نيازي از ماديات دنيا ) بي3

  هاي نويسندگي است. و مهارتجز. . .  ي ها بجز گزينه ي گزينه همه -13 
        تبديل نوشتار به گفتار) 2          نوشتن شرح حال )1
  يادداشت كردن خاطرات روزانه )4          ي وقايع زساز) با3

  بن مضارعي وجود دارد كه اسم است. . . ي . ها بجز گزينه ي گزينه در همه -14
  خوابيدن، داشتن) پذيرفتن، نشستن، گريستن، 2    فروختن، گرفتن، فهميدن، شنيدن) آوردن، 1
  شناختن، ديدن، باريدن، خوردن، خريدن) 4  گذاشتن، آغازيدن، خواستن، خنديدن، كشيدن )3

  است؟ نادرستي ادبي و علمي  كدام گزينه در مورد نوشته -15
ي  در نوشته وها متوجه سازد؛  الفاظ و روابط آني ادبي نويسنده تعمد دارد مخاطب را به خود  در نوشته) 1

  مقصود را دريابد. ،خواهد خواننده بدون نياز به تأمل علمي نويسنده مي
  مستقيم است.ي ادبي غيرصريح و غير زبان نوشته و ؛ابهام است ، دقيق و بيي علمي زبان نوشته )2
مي اين ويژگي عل ي بخشد و در نوشته مي ي ادبي چندپهلو نوشتن به نوشته حسن و زيبايي  در نوشته )3

  آيد. عيب و نقص به شمار نمي
ادبي اختصاص  هاي و زبان ادبي به آفرينش زيبايي انتقال مستقيم مفاهيم است؛زبان علمي صرفاً براي  )4

  دارد.

  ست؟كب بيشتري ههاي مر در كدام گزينه واژه - 16
  نيشكر، گلزار، كارخانه، باغبان، دان رياضي )2  آموز دانش، خيار آبدوغ، گلدان، چادر سياه، دژ سنگين )1
  كارگاه، كاروانسرا، دانشجوخريدار، كتابدار،  )4    باغچه، سرا ، دانشنوجوان، دبيرستان، پيرمرد) 3

  ؟زينه قابل جمع بستن استكدام گ -17
    ،  حقوقكتب )2       طلبه،  اخبار )1

  اسلحه) عمله،  4       ) اندام، سطور3

  كار رفته است. به. ضمير شخصي  . ي . ها بجز گزينه ي گزينه در همه -18
    .دوستم ليوان شير را روي ميز كار من ريخت )1
  .مادرم نامم را مرگ تو نهاده است گويد: ) رستم مي2
    .شود زند و راهي آن ميدان مي ) رستم تيري چند به كمربند خود مي3
  .پرسد نگرد و نام و نشان وي را مي ) اشكبوس ناباورانه مي4
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 شناسي مربوط ي زبان حفظ كتب آسماني و آثار ادبي به كدام شاخه ه منظوري زبان ب مطالعه -19
  شود؟ مي

   شناسي سنتي زبان )2     شناسي تاريخي زبان )1

  شناسي جديد زبان )4     شناسي همگاني زبان )3

  وجود دارد. زسا حرف ربط وابسته . . ي . ها بجز گزينه ي گزينه در همه - 20
  .چون شما اصرار كرديد ) ايشان هم آمدند؛2    .او را نصيحت كردم تا بيشتر تلاش كند )1
  .خواهيم ايراني آباد مي يرازسلي شجاع و آزاده تربيت كنيم؛ بايد ن )3
  .باريد نرمك مينرم برف  ليو ؛بودنهوا سرد  )4

  دار وجود دارد. . قيد نشانه . ي . ها بجز گزينه ي گزينه در همه -21
  .ندك با احتياط كامل رانندگي مي ) او2    .از امروز بايد كارهاي خودتان را انجام دهيد )1
  را پر از آب كرد.باران اينجا  ) ناگهان4      هنوز از خواب بيدار نشده بود. تفاقاً) ا3

  وجود دارد؟ كمتريدر كدام گزينه غلط املايي  -22
    جا ، انتصاب بهگذاران اهل قلم ) شأن و منزلت، نقض و دلكش، حج1
  بخش اذَهار ، زينتدنائت و پستي، حرم آفتاب، زر و مد) ج2
  الصبيان  ها، پناه و ملجئي، نصاب مواهب و بخشش ) ياري و مؤونت،3
  حول و وحشت، هور و ماه، ابتر و ناقص، غالب شعر )4

  در متن زير چند ايراد ويرايشي وجود دارد؟ -23
بودند را به دادگاه  مجرمين را مطالعه و نتايجي كه شخصاً ديده ي ، سوابق گذشتهحوضه پنج بازرسين

  اطّلاع دادند.
1 (4      2 (5        3 (6      4 (7  

  در كدام گزينه، ساختمان فعل متفاوت است؟ - 24
  كردند. ها چاك مي ر و موسيقي جامهي روحاني، ياران تحت تأثير شع ) در اين تجربه1
  كردند. افشاني و پايكوبي مي و دستوخيز  ) از شوق و هيجان، جست2
  .كردند مياي چند از خودي خالي  ) با اين شور و وجد، خود را لحظه3
  كردند. ) شور و شوقي براي عروج به ماوراي دنياي خاكي احساس مي4

  در كدام گزينه نوع متمم متفاوت است؟ -25
  هاي باغ ورامين است. ) ديوار پشت پنجره پر از غارغار كلاغ1
  شود. ي اتاق شنيده مي ) صداي مرموزي از پشت پنجره2
  بود. او لبريز كرده) شنيدن آن صدا، قلبم را دوباره از عشق 3
    است. كنم دكتر از عشق من به نوشتن آگاه بوده ) گمان مي4
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  ؟ندارددر كدام گزينه ضمير مشترك وجود  -26
 وزيران خويش واگذاشته بود. ) او، خراسان را در دست غلامان و1

  تر است. ندهگزبيگانه  ز) نيش خويش ا2
     .برنجيد ايد به هر ناملايمي از دوستان خودنب )3

     .بنويسيد ) شرح حال خودتان را در يك بند4

  ها متفاوت است؟ اجزاي اصلي جمله در كدام گزينه با ديگر گزينه -27
  پنداريم؟ ) چرا ما فرار رستم را از تيغ سهراب فريب و نيرنگ مي1
  ) سرانجام شمشير پنهان جاسوسان افراسياب، راز او را آشكار خواهد نمود.2
  كند. ايراني دلسوز ميهن، اين خطر را تا مغز استخوان خويش حس مي) رستم نيز مثل هر 3
  است. هاي پشت سر خويش را خراب كرده ي پل ) در اين نبرد، رستم همه4

  ؟شود نمي در كدام گزينه ميانوند ديده  -28
   ورزي، بروبيا، بخوربخور ) دانشسرا، انديشه1

  پركن وپاگير، آبدارخانه، دهن بستان، دست ) بده2
 خواني برانداز، سراپاتقصير، شاهنامه كار، خانه ) محافظه3

  دوست نشناس، خانواده دوش، نمك به خواهي، خانه ) زياده4

 است؟ ي بيشتري به كار رفته در كدام گزينه تكواژ وابسته -29

  گر، پناهندگي، زيباپسندي ) مناظره2      ها سرسبزيبر، بيچارگي،  ) نامه1
  سواري ) ورزشكاران، سرِراهي، دوچرخه4    تر راه حوصلگي،  سربه كمدانان،  ) رياضي3

 چند واج صامت دارد؟» يرانيانا هاي مليّ حماسه«تركيب  -30

     ) سيزده2        ) دوازده1

  ) پانزده4        ) چهارده3

  پاسخ دهيد: 32و  31 ي شمارهپرسش دو با توجه به متن زير به  * * *
است،  هاي روغن بادام را در دكان او ريخته بخت را كه شيشه ي شخصيت داستان، طوطي سياه ضربه

موي از  كه قلندري با سرِ تراشيده و بي كند و بعد از آن خموشي موقتّ، هنگامي كلّي خاموش مي به
دارد كه با اين  دردي بيشتر، بانگ برمي آيد و با هم كند، طوطي ناگهان به زبان مي دكان آنها عبور مي

 سر صاف خويش، تو مگر از شيشه روغن ريختي؟ 

  ي مستقل وجود دارد؟ چند جمله -31
 ) شش4      ) پنج3      ) چهار2      ) سه1

  اليه وجود دارد؟  به ترتيب چند صفت بياني و چند مضاف -32
  ) هفت، شش 4    ) شش، هفت3    ) هفت، هفت2    ) شش، شش1
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  است؟ نادرستكدام گزينه  -33
  ها از نظر نوع كلمات و قواعد دستوري با هم فرق دارند. لهجه) 1
  دهد. ) اشتباه و خطا در زبان رخ نمي2
  ) ناشنوايان از توانايي ذهني زبان برخوردار هستند.3
  رساند. اي به يگانگي زبان آسيب نمي هاي سبكي و لهجه ) گوناگوني4

  كربلا متعلق به كيست؟ ي مذهبي فارسي با موضوع فاجعه ي نامه نخستين سوگ -34
  كسايي مروزي )4    ناصر خسرو )3  محتشم كاشاني )2    قوامي رازي  )1

  ؟نيستمستقيم از زبان خود فردوسي  ،مفهوم كدام گزينه -35
   پانصد بيت است. ز) بيت هاي سست شاهنامه كمتر ا1

  .فريدون از مشك و عنبر آفريده نشده بود) 2
 .هشتصد واژه استهاي عربي شاهنامه حدود  ) واژه3

  .گنج و مال دنيا براي تو سودمند نخواهد بود) 4

  ؟نيست» سبك عراقي«هاي  كدام گزينه از ويژگي -36
     مان.ز) بدبيني شاعران نسبت به اوضاع 1

  .) رواج نوعي حكمت و استدلال عاميانه2
  تر فرهنگ اسلامي در آثار شعرا و نويسندگان. ) نفوذ گسترده3
  .نفوذ افكار و اصطلاحات صوفيه در شعر و رواج عرفان اسلامي )4

  ي كيست؟ ير دربارهز عبارت -37
ي و اعتقاد به وران روزگار خود را به دوست اي فراهم آورد كه دردمندان و انديشه او چنان نام و آوازه
  خود برانگيخت.ي  انديشان را به دشمني با سخنان و نظريات صوفيانه بينان و كج خويشتن و نزديك

  عطار )4    مولوي )3    الدين سهروردي شهاب )2  القضات عين )1

  است؟» نامه مطايبه«نام ديگر كدام اثر سنايي  -38
  بلخ ي كارنامه )4    نامه عشق) 3    المعاد سيرالعباد الي )2  التحقيق طريق )1

  اند؟ ناميده» روح رنسانس«چرا فلورانس را  -39
       .به خاطر داشتن بزرگان و نوابغ )1

  .به دليل رونق و شكوفايي تجاري )2
   .شود به خاطر اين كه مهد رنسانس قلمداد مي )3

  .شد به دليل اينكه به صورت جمهوري اداره مي )4

  ايرانيان در ارتباط است؟ايران و كدام شاعر بزرگ اروپايي است كه چهار تراژدي او به نوعي با  - 40
  اوپيتز )4    راسين )3     ) لسينگ2    بوالو) 1
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  هاي منابع غير درسي پرسش

  
  تواند از لحاظ معنايي، محصول بيت زير باشد؟ مي كدام گزينه  -41

  ت /  با دلش آفتاب ادراك استدانه از آن زمان كه در خاك اس
  نور باران است چون شب قدر/   در دل دانه بزم ياران است )1
  دم آهي كه در دلش خفته است /  يال خورشيد را بر آشفته است )2
  خواند مي داند /  رقم سرنوشته  مي سرگذشت درخت  )3
  گذارد او مي /  وام خورشيد و ج وامدار است شاخ آتش )4

  دارد؟ ها هدر كدام گزينه نقشي متفاوت با ساير گزين» ش«ضمير متصل  - 42
  خواهد نشيمن كه بازش دل نميچنان مرغ دلم را صيد كردي /   )1
  اي ديده خون ببار كه اين فتنه كار توست ل كه غارت عشقش به باد داد / چاره د بي )2
  صبحش بخندانيم ي ه/  سرودي خوش بخوان كز مژدگل در غنچه پنهان است اي بلبل  جمال سرخ )3
  است دريا شود آن رود كه پيوسته روان /  آبي كه برآسود زمينش بخورد زود )4

  تفاوت دارد؟ ها هكدام گزينه با ساير گزينمفهوم  -43
  كشد مي كهربا  كاه سرگشته را كشد /  مي او مرا  روم مي من نه خود  )1
  كشد مي  اگندمم را سوي آسي لذت نان شدن زير دندان او /  )2
  كشد مي /  دامنم را به قهر از قفا  كنم چون گريبان ز چنگش رها مي )3
  كشد مي كنم دست و پا  مي سر رها  ربايد سرم /  مي زنم  مي دست و پا  )4

  ست؟ها همتفاوت با ساير گزينكدام گزينه  نگرش شاعر در - 44
  اند و دريغ /  كه اين نمايش پرواز نقش در قاب است گشادهها به هوا پر عقاب )1
  در آرزوي تو آخر به باد خواهد رفت /  چنين كه جان پريشان سايه بي تاب است )2
  اش ناب است ي خويشم كه بادهداشت /  مريد ساققدح ز هر كه گرفتم بجز خمار ن )3
  زندان چه جاي مهتاب است ي هگوش شم اميد از چراغدار سپهر /  سياهمدار چ )4

  متفاوت است؟ در كدام گزينه شاعرنگرش  - 45
  امروز نه آغاز و نه انجام جهان است /  اي بس غم و شادي كه پس پرده نهان است )1
  داني كه رسيدن هنر گام زمان است گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديري /  )2
  اين كهنه كمان است ي هبس تير كه در چل باشد كه يكي هم به نشاني بنشيند /  )3
  اين دشت كه پامال سواران خزان است لاله و گل داشت /  ي هدل بر گذر قافل )4
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  شود؟ مي استنباط  كدام گزينه ،از متن زير -46

امين رسيد، فضل در باب د بود و چون نوبت خلافت به محمد الرشي فضل ربيع وزير هارون
ها نمود. چون غرض او به حصول نپيوست،  نداختن او سعياميرالمؤمنين قصدهاي صريح كرد و در برا

  رايت رفعت مأمون از اوج ثريا درگذشت و آتش اقبال امين منطفي شد. 
  هاي فضل ربيع با مأمون. رغم دشمني پيروز شدن مأمون و شكست امين علي )1
  هاي فضل ربيع از امين. پيروز شدن امين و شكست اميرالمؤمنين به سبب حمايت )2
  دن دشمني فضل ربيع و ناكامي محمد امين در حفظ خلافت و جانشيني هارون.بوبخش   نتيجه )3
 ربيع در به حكومت رساندن مأمون و دشمني با امين.فضل نتيجه بودن قصد و غرض  بي )4

  رساند؟ مي  بهتر كدام گزينه مضمون عبارت زير را -47
از خاندان ملكان عجم برفت، پدران او به بلخ مقام گرفتند و همان  و چون اسلام ديدار آمد و دولت

  ست ايشان را در سير و ترتيب وزارت نهاده.ها زارت ايشان را موروث است. و كتابجايگاه بماندند. و
هايي  اند و كتاب شدند و آنان همگي وزيرزادهساكن بلخ  با ظهور اسلام و سقوط پادشاهي ايرانيان، اجداد او )1
  ها و آداب وزارت. ي آيين هارند دربارد
با پيروزي مسلمانان، وزارت از دست ايرانيان خارج شد و آنها در بلخ صاحب مقام و منزلت شدند و  )2

  وزارت نوشتند. ي هچگونگي و شيو ي ههايي دربار كتاب
هايي در باب  بد و كتااجداد او در بلخ داراي مقام وزارت بودن ،با سقوط حكومت ايرانيان و پيدايي اسلام )3

  ت به وجود آوردند.ها و آيين وزار روش
با ظهور اسلام و افول دولت پارس، اعراب در بلخ ساكن شدند و وزارت ميان آنان از پدر به پسر رسيده  )4

  هاي وزارت تصنيف شده است. يي دارند كه در مورد رسوم و آيينها و كتاب است

  ي دارد؟يمعنا كدام گزينه با عبارت زير تناسب -48
  ريف اجل آن را پژمرده نكند.خبهار حيات هيچ گل نشكفد كه 

  هر مخلوقي را اجلي مقدر است كه چون نازل گردد، در ارتحال به دار آخرت اهمال كند. )1
  آسيب فنا نگردد. ي هند كه فرسودتهيچ كسوت وجود نباف كارگاه حدوثبر  )2
  تواضع زايل شود، آن هيبت سزاوار زوال باشد. ي ههيبتي كه به واسط )3
  سم ارقم به هيچ آفريده مضرتّ و منفعت نتواند رسانيد بي ارادت او. )4

يا امير، با ما موافقت كن و «اميرالمؤمنين حسين، رضي االله عنه، را گفتند:  ،كودكان«در عبارت  - 49
  شده، چيست؟ مشخص ي همنظور از جمل »انگشت بر نمك زن

  همراهي در خوردن نان و نمك )2         تبركّ كردن نمك )1
  همراهي در تحمل رنج و سختي )4         با هم بيعت كردن )3
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  با توجه به متن، كدام گزينه درست است؟ - 50

بادي بودند و سابق، و ديگر  مكرم ايشان زيادت بود. كه ايشان در كر«اميرالمؤمنين حسين فرمود كه: 
  »آنچه داشتند پيش آوردند و ما آنچه داشتيم پيش نياورديم.

    .رويشان در كرم چون باد بودند و تندا )1

  .كار بودند ايشان در كرم مبتدي و تازه )2
    در كرم پيشدستي و تقدم داشتند. ايشان )3

 كرم خود سكوت كردند و هيچ نگفتند. ايشان در )4

  ..... درست است. ي هجز گزينب ها هگزين ي ههم ،توجه به متنا ب -51
ريخت چنان  سر اميرالمؤمنينبر ... در اين اثنا، مطبخي خوان آورد. ناگاه كاسه از دست او خطا شد و  

او از تبش آن آزرده شد. غلام ترسيد. امام گفت: خشم فرو خوردم و از مال خودت آزاد  ي هكه بشر
  كردم و پانصد درمت بخشيدم.

      است. »افتاد«به معناي  »خطا شد« )1

  نقش متفاوت دارد. درمتو  خودتدر  »ت« )2
        .آشپز سفره و غذا را آورد )3

  .اش آثار ناراحتي آشكار شد در چهره )4

  شده چيست؟ با توجه به متن، معني قسمت مشخص -52
باب مجرمي با يكي از خواص خود مفاوضت پيوست. آن خاصگي با اين مجرم بد بود، روزي پادشاه در 

  .»اگر بنده بودي او را سياست كردياي پادشاه اين جرم كه او كرده است «گفت: 
  ي.كرد مي مجازاتم  ،اگر بنده اين جرم را مرتكب شده بودم )1
  بنده باشد نه آزاد، بايد مجازات شود.است اگر آن كه جرم را مرتكب شده  )2
  كردم. مي اگر من بودم او را مجازات  ،اين جرم كه او مرتكب شده است )3
  كرد. اتم ميزبودم، هم او مجا اگر بنده اين جرم را مرتكب شده )4

  اند؟ در معني امروزي خود به كار رفته ها هام گزينه واژدر كد -53
  .زماني رنجه شو كه با تو شغلي دارم فريضه :امير كس بدو فرستاد كه )1
  اين مرد برخاست و به سراي امير رفت و او را هرگز با اين امير معرفت نبود. )2
  امير جواب داد به نيكويي. در رفت سلام كرد؛ چون پيش او )3
  خواب غفلت بيدار كردي. زدادي . . . و مرا ا نيكو پندي ابوعلي گفت )4

  داند؟ را صفت چه كساني مي» كلاب مشغول به مردار«ناصر خسرو  - 54
  ) منافقان كافر4    ) زاهدان ريايي3    پرست  جاهلان دنيا )2  ناصحان عبوس )1
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  ؟نيستكدام گزينه دليل مناسبي براي عبارت زير  -55
  اند از بهر آن را كه:  ر هرگز يك شغل به دو مرد نفرمودههمه روزگاپادشاهان بيدار و وزيران هشيار به 

  ل باشد.و چون بنگري، مادام آن شغل بر خلن افگند و اين بدان: هميشه آن كار ناكرده مانَد. آن بدي )1
  فته بود و به دو كدخداي بيران.كني خانه به دو كدبانو نار ن معني كه چون نيك نگاهاند در اي مثل زده )2
انديشند كه اگر من در اين كار به واجب رنج برم و تيمار دارم، خداوندگار ما  مي هر دو كس هميشه در دل  )3

  چنان پندارد كه اين از كفايت و هنر يار من است نه از اهتمام من.
4( ر ل و تقصيبر دست گيرد، در آن شغل ديگر خل اگر مرد در اين شغل به واجب قيام كند و تيمارش به جد

 افتد.

  است؟ تر زير نزديك كدام گزينه به مضمون عبارت -56
برند، خداوند كلاهي به دست زنده، چون از اين دولت اميد بزن تاو سي هزار مرد شمشير اين سيصد

ي چندين ساله همه در سر آن ها هو يا يكي را بر خويشتن سركنند، چندان كار دهند كه خزان آورند
  شود.
زن، كه از اين دولت قطع اميد كنند، تا زنده باشند به دنبال كسب اين سيصد و سي هزار مرد شمشير )1

ي چندين ساله را در راه ها هخزان ي هاندوخت ي هرسانند كه هم مي مي  روند و خود را به مقا مي مقام و منزلت 
  آن خرج كنند.

كنند  مي اميدي خود را از اين دولت به نزد پادشاه عرضه نا ،اين سيصد و سي هزار مرد شمشير باز جنگجو )2
 ي هضر باشد خزاندهند كه پادشاه حا مي گزينند و طوري ترتيب كار را  مي و يك نفر را به عنوان نماينده بر

  ج آنها كند.چندين ساله را خر
دنبال پادشاهي ديگر اين سيصد و سي هزار مرد شمشير زن جنگجو، اگر از اين حكومت نا اميد شوند، به ) 3
ي چندين ساله ها هكنند كه ذخير مي ايجاد  اي كنند و آن چنان گرفتاري مي روند و يا كسي را رييس خود  مي 

  براي دفع آن هزينه شود.
خود از اين حكومت نرسند به  ي هاين سيصد و سي هزار مرد شمشيرباز خشمگين، وقتي كه به خواست )4

 ي دهند كه با خزانه مي كنند و كاري صورت  مي برند و يك نفر را بر خويش رييس  مي خداوند عالم، گلايه 
 چندين ساله، تدارك و جبران آن مقدور نيست.

  خسرو است؟كدام گزينه مورد انتقاد ناصر -57
  مقشّر علم ز) دسترسي به مغ2      به باطن احكامتأويل و توجه ) 1
  چرا كردن و ) چون4        ) محاكم شرعي زمان2

  .شود ديده ميناصرخسرو از روزگار  يز. . . تصويرسا ي ها بجز گزينه ي گزينه همهدر  -58
     چرخ جاهل بيدادگر )2      ديو فريبنده )1

  خانه ) پشك4      ي دروغين هديوان )3
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هاي زير به ترتيب از زبان چه  بيت» طنزآميز در شاهنامه يداستان«ي  با توجه به مقاله -59

  ت؟هايي اس شخصيت
  . اگر با تو ده تن بدي به بدي /  همه بر سرم يك به يك مه بدي1
  . بدين در بخسپم نخواهم سراي /  ندارم به چيزي دگر هيچ راي2
  . چو در دخمه رفت آن شهنشاه گرد /  تو گفتي كه بخشش ز گيتي ببرد3
  بنگرد . به گيتي هر آن كس كه دارد خورد /  چو خوردش نباشد همي4

        براهام، فردوسي، بهرام، لنبك )1
  فردوسي، لنبك، براهام، بهرام )2
        لنبك، بهرام، براهام، فردوسي )3
  بهرام، فردوسي، لنبك ، براهام )4

  دهد؟ مي كدام گزينه عبارت زير را بهتر توضيح  -60
اشي آمد چون صاحب از سراي فخرالدوله به سراي خويش آمد، در ايشان نگريست. ساعتي بود. فرّ

اي برد چون بهشتي آراسته و فرشهاي مرتفع افگنده و دستها نهاده گفت:  همه را برداشت و در حجره
  رفتند و بر آن مطرحها نشستند.بايشان » برويد و هر كجا خواهيد بنشينيد.«

تأمل كرد تا در اين باره يك ساعت حال ايشان نگريست. خويش آمد به  ي هوقتي صاحب به خان )1
ها نهاده بودند.  و پشتي هاي گرانبها د بهشت آراسته و زيبا بود و فرشآنها را به اتاقي برد كه ماننخدمتكاري 

  ها نشستند. اهيد بنشينيد آنان بر روي آن فرشخو مي گفت برويد و هر جا 
خويش آمد به آنان توجهي نكرد تا ساعتي گذشت. خدمتكاري آمد و آنها را به  ي هوقتي صاحب به خان )2
ها در آن نهاده بودند و گفت برويد و  و صندلي ي گرانبها ها مانند بهشت تزيين شده بود و فرش قي برد كهاتا

  ها نشستند. ينيد. آنان نيز رفتند و بر آن صندليهر جا كه دوست داريد بنش
به و بعد از ساعتي فرمود تا خدمتكاري آنها را توجه كرد آنان  بهخويش آمد  ي هوقتي صاحب به خان )3

هاي  يمتي در آن انداخته بودند و كرسيهاي ق سالني هدايت كند كه مانند بهشت زيبا و آراسته بود و فرش
  ها نشستند. شينيد آنان هر يك بر يكي از كرسيخواهيد بن مي برويد هر جا  ده، گفتمجلل نها

و همه را برداشت و تي گذشت خدمتكاري آمد مدكرد.  نان نگاهخويش آمد، به آي  وقتي صاحب به خانه )4
بودند. گفت: ها نهاده  هاي با ارزش در آن گسترده و تخت د كه مانند بهشت زيبا بود و گستردنياتاقي بر هب

  نشستند. ها آنان رفتند و بر آن نهالي خواهيد بنشينيد. مي برويد و هرجا 

  كدام گزينه از نظر معنا با بقيه تفاوت دارد؟ - 61

  تحرُّز )4      تَوقيّ )3    تَصون )2      تجشُّم )1
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  .شود مي ي شعرش مطرح شخص ناصرخسرو دربارهنظر .  . . ي هبجز گزين ها هنگزي ي ههمدر  -62

      بهاري در بهاري در بهاري  )2        شهود و معرفت سراسر )1
  زهر اعداي دين )4        حكمت و پند ززيوري ا )3

  است؟ نادرستمعني كدام گزينه  -63
  ).نهاد هبرش خشك بالين نهاد (زين بر اسب علف نخورد زين از/  چه  ين نهادزناچران  ي هبر آن چرم )1
و در خوردن همراه  (بازي را رها كن مهره ياري كن از بهر خورد بنهاي گرانمايه مرد /   به بهرام گفت )2

  ).شو
  ).تواني اينجا اقامت كني مي(به او بگو ن  ي سپنجكه ايدر نياببگويش ايدر مرنج /   زك براهام گفتا )3
كند كه غذا  مي (كسي را تماشا  بنگرد ميچو خوردش نباشد هبه گيتي هرآن كس كه دارد خورد /   )4
  ).خورد مي 

  است. ي . . . درست ها بجز گزينه ي گزينه همهداستان بوزينه و باخه با توجه به  -64
    .يافتقوف توان به عون و انصاف آتش و ،بر كمال عيار زر )1
  .گران دليل توان گرفتبر قوُت ستور به حمل بار )2
      .سداد و امانت مردان به داد و ستد بتوان شناخت )3
  .چشم توان داشتنان ز زاحسن عهد و وفاداري و مردمي  )4

  .... درست است. ي هبجز گزين ها هگزين ي همفهوم هم -65

      مند است.  بك سنگ بود: وفاداري ارزششاهينِ وفا س )1
     .كند مي كند: زندگي خوش را ناخوش  مي ص عمرِ هني را منغَّ )2
  ديدار آنها شادماني حاصل نشد. زانس وصال ايشان تفرجّي حاصل نيامد: ا زا )3
  .خورد مي غذاي او را  ي هاو چيدي: ته ماند ي هطعم ي هقراض )4

  ؟دنده مي نشان بيشتري ساده لوحي  حيواناتينه و باخه كدام زداستان بو در -66

   خر، شير، بوزينه )2      شير، بوزينه، باخه )1

  خر، باخه، شير )4      بوزينه، خرباخه،  )3
  . درست است. . . ي هبجز گزين ها هي گزين ي مشخص شده در همهها همعني واژ - 67

  گشت. (پيروان و ياران) مي انديشيدم عمر بر من منغَّص  مي هرگه  اشياعاز اتباع و  )1
  )خرد استواريمناسبتي ندارد. ( حصافتبا سيرت اربابِ شتابكاري  )2
  )آمد. (ريسمان  پيدا  حبلي را نزپس از يأس ايزد تعالي رحمت كرد و  )3
  خرامي. (لاف زدن) مي  تصلفّ ي هدر عرصو اي  بر مركب تمني سوار شده )4
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  مفهوم كدام گزينه درست است؟ - 68

  باقي است. والّا اين بيچاره را نه اميد خفّت باقي است و نه راحت صحت منتظَر: نه خواري و نه آسايش )1
  .حرام است ،در حال ضرورات مباح است حرام: حلال )2
  .كرد مي كرد: با خود واگويه  مي ط مناظره با دل از اين نم )3
  .كند شمرد: دوستي را جايگزين دشمني مي مي مودت او از وصلت تو عوض  )4

داستان ريختن شهد و روغن بر سر و بيان ز غرض نويسنده ا ،با توجه به داستان زاهد و راسو -69

  نكوهش كدام ويژگي است؟ ،روي پارسا

        و بخل خست )2            كاري طمع )1
 بافي خيال )4          بازي دلو دست )3

  . درست است. . . ي هبجز گزين ها هگزين ي ههم توضيح مقابل -70

  نمايم: در پاكي و تربيت و پرورش او تلاش كنم. ح او جديدر تهذيب و تربيت و ترش )1
است و احتياج من  فراوانهاي تو  داد تو بيشتر: خوبيم تو زيادت است و احتياج من به واعتداد من به مكار )2

  به آن بيشتر.
عصا در راسو گرفت و سرش بكوفت: قبل از تحقيق عصا را بر سر راسو  ،ف كار و تتبع حالپيش از تعر )3

  كوفت و او را كشت.
تكليفي ت: آثار مخالفت تو با خويش و بلامخايل مخاصمت تو با خود و تحيرِ راي تو در عزيمت تو ظاهر اس )4

  حركت تو معلوم است. ، ازگيري تو در تصميم

  ؟شود نمي  ي اسلوب معادله ديده در كدام گزينه آرايه -71
  غنچه بوي خويش را تسخير نتوانست كرد /  ي دل عاقبت بيرون فتاد ) راز ما از پرده1
  مهر خون را شير نتوانست كرد مادر بي /  ) در كنار خاك عمر ما به خون خوردن گذشت2
  را زبان تقرير نتوانست كرد مطلب دل /  خبر ي در از درون خانه باشد بي حلقه ) 3
  با كمان يك دم مدارا تير نتوانست كرد /  ) درنگيرد صحبت پير و جوان با يكدگر4

  ها است؟ رديف در بيت زير، هم معنا با رديف كدام يك از گزينه -72
  ماند رميدني به غزال رميده مي /  كمند حادثه را چين نارسايي نيست

  ماند به دست و زانوي ماتم رسيده مي /  جولان) زمين ساكن و خورشيد آتشين 1
  ماند به عندليب گلوي دريده مي /  وران برند ديده ) تمتّع از رخ گل مي2
  ماند كه دل به طاير شهباز ديده مي /  ) مگر هماي سعادت هواي من دارد3
  ماند مرا كدام غزل از قصيده مي /  شناس اگر در جهان بود صائب ) سخن4
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  شود؟ مي تر ديده هاي غزل طرز نو در شعر صائب كم كدام يك از ويژگي -73
      ) تكرار قافيه2     ) استقلال معنايي ابيات1

  يابي ) مضمون4       سازي ) تركيب3

  تر است؟ كدام گزينه به مفهوم بيت زير نزديك -74
  نباشد گداي بارا  از گل گرفته كاسه /  در كشور گلستان گلبن اگرچه شاه است

  .است ي خود را از گل گرفته ي گل پادشاه گلستان است، باران مانند گدايي كاسه ) اگرچه بوته1
  .است ) گل اگرچه مانند پادشاهي در كشور گلستان است، مانند گدايان دربرابر باران كاسه گرفته2
  .ي گدايي اوست ي گل پادشاه گلستان است، گداي باران است و گل، كاسه ) اگرچه بوته3
 .است مانند گدايان دربرابر باران كاسه گرفتهاما گل گل اگرچه مانند پادشاهي در گلستان است، ي  بوته) 4

  شده در كدام بيت متفاوت است؟ مشخصّ» م«نقش ضمير  -75
  كشم چون آفتاب دست به ديوار مي /  در اين ره تاريك برنخورد م) يك رهبر1
  هيچ كس ننهاد غير از داغ دستي بر دلم /  يكس دل ز غم صدچاك شد وز بي موار ) لاله2
  زند گويي كه خط باطلم سر مي مهر كس /  ) چون قلم دارم سر تسليم را در زير تيغ3
  بگذرد مگرداني ليل و نهار در ورق /  ) چند اوقات گرامي همچو طفل نوسواد4

  .شود تمام ابيات، بجز بيت . . . مفهوم هجران برداشت مي زا - 76
  ي خون وز سر مژگان نچكيديم يك قطره /  به دل ياد تو كز شوق نگشتيم) نگذشت 1
  وان نيز به تكليف تأسف نگزيديم /  ) هرگز به هوس طرف لبي غير لب خويش2
  بود خودي ضيافت آغوش كرده در بي /  ) آگه نبودم آه كه دوشم خيال دوست3
  بود خاموش كردهآهم چراغ آينه  /  ) روشن ز شمع روي تو شد باز ورنه دوش4

  ؟است نرفتهي ايهام به كار  در كدام گزينه آرايه - 77
  لب بر لبت گذارد و قالب تهي كند؟  / ) مردم ز رشك چند ببينم كه جام مي1
  چندان ز غمت خاك به سر ريخت كه تن شد  / ) جان دگرم بخش كه آن جان كه تو دادي2
  افشاند داماني كه بس باشد مرا توان مي /  تنم را حاجت شمشير نيست) من چراغم كش3
  گردي گويي شدم او بيهده من بيهده /  ) طالب من و مجنون ز يكي سلسه زاديم4

  ؟ندارددر كدام گزينه جناس وجود  - 78
  ام از كوي مهر چند گذر سوي او /  كو به تفضل نكرد هيچ نگه سوي من كرده )1
  تا چه شود به عاقبت در هوس تو حال منشود نقش تو از خيال من /   وه كه جدا نمي )2
  ي من ياد كني بعد از اين /  سعدي بيچاره بود بلبل خوشگوي مناي گل خوشبو )3
  گر آبروي بريزد ميان انجمنت /  به دست دوست حلال است اگر بريزد خون )4
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  معناي كدام بيت خطاست؟ -79

ن (در اين كه كسي را از نعمت وصال برخوردار به ناز وصل پروردن يكي را / خطا كردي به تير هجر خست )1
  مرتكب اشتباه شدي.) كردي و سپس با دوري آزردي،

/  نخواهم دستت از دامن گسستن (چه با من دشمن شوي، چه مرا  گرم دشمن شوي ور دوست گيري )2
  واره دست به دامان تو خواهم بود.)دوست بداني هم

زار خواهم  تگويم كه در غم مي گهي گويم بگريم در غمت زار /  دگر گويم بخندي بر گرستن (گاهي با تو  )3
  خندي.) مي من  ي گويم كه به گريه مي گريست. باز 

گر آزادم كني ور بنده خواني /  مرا زين قيد ممكن نيست جستن (چه مرا آزاد كني، چه مرا بنده داني،  )4
  ي از اين وابستگي وجود ندارد.)هايبراي من امكان ر

  متفاوت است؟ ها بيتمعناي كلي كدام بيت با ساير  -80
  بند بر پاي توقف چه كند گر نكند /  شرط عشق است بلا ديدن و پاي افشردن )1
  اي نيست به جز ديدن و حسرت خوردن دست با سرو روان چون نرسد در گردن /  چاره )2
  سعديا ديده نگه داشتن از صورت خوب /  نه چنان است كه دل دادن و جان پروردن )3
  آدمي را كه طلب هست و توانايي نيست /  صبر اگر هست و گر نيست ببايد كردن )4

  در كدام گزينه متفاوت است؟» و«معناي حرف  -81
  تاختنكند بر سر ما  مي عشق پنجه در انداختن /  قوت او  ما نتوانيم و )1
  ما سپر انداختيم با تو كه در جنگ دوست /  زخم توان خورد و تيغ بر نتوان آختن)2
  ش خمار توستزپا نشست و هنوز پرست /  چون خم  ساقي بدست باش كه اين مست مي )3
  نيافت /  چون تو شمعي در هزاران انجمن رديد وعقل چون پروانه گ )4

  كدام بيت از نظر مفهوم متفاوت است؟ -82
  شبي خيال تو گفتم ببينم اندر خواب /  ولي ز فكر تو خواب آيدم خيال است اين )1
  به خوابي آرزومندم وليكن /  سر بي دوست چون باشد به بالين )2
  هر شبم زلف سياه تو نمايند به خواب /  تا چه آيد به من از خواب پريشان ديدن )3
  كردم كنون از دست ناخفتن ن /  ز دست خواب ميشكايت پيش از اين حالت به نزديكان و غمخوارا )4

  متفاوت است؟ »تخلص شعري«در كدام بيت نقش دستوري  -83
  خلاف شرط ياران است سعدي /  كه برگردند روز تير باران )1
  توان كرد الا به روزگاران ن مهري نشسته در دل /  بيرون نميسعدي به روزگارا )2
  كند بيرون عدي /  خيال وصل تو از سر نميبرد س جفاي عشق تو چندان كه مي )3
  كسان گويند چون سعدي جفا ديدي تحول كن /  رها كن تا بميرم بر سر كوي وفاداران )4



  16 | كد يك

 

  
  تفاوت دارد؟ ها هدر كدام گزينه نوع سؤال با ساير گزين -84

  چه بويست اين كه عقل از من ببرد و صبر و هشياري /  ندانم باغ فردوس است يا بازار عطاران؟ )1
  ترست /  خنده يا رفتار يا لب يا سخن؟ وه كدامت زين همه شيرين )2
  رب آن قدست يا سرو چمن؟رب آن روي است يا برگ سمن /  يا يا )3
  اين نسيم خاك شيراز است يا مشك ختن /  يا نگار من پريشان كرده زلف عنبرين؟ )4

  .شود ميالمثلي ديده  ي . . .  مفهوم ضرب گزينه زها بج گزينهي  همهدر  -85
  سعدي سر سوداي تو دارد نه سر جان /  هر جامه كه عيار بپوشد كفن است آن )1
  ملخ در چشم شاهينآيد  گيرانم نگويند /  نمي بكش تا عيب )2
  كند هوش لبيبان لبان را خصلتي هست /  كه غارت مي لب شيرين )3
  چو آتش در سراي افتاده باشد /  عجب داري كه دود آيد ز روزن )4

  ؟ير استزي مفهوم بيت  كننده كاملگزينه م كدا - 86
  به دلستانان بايد اين نصيحت گفتن مي دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد /  

  باور مكن كه من دست از دامنت بدارم /  شمشير نگسلاند پيوند مهربانان )1
  بر عقل من بخندي گر در غمت بگريم /  كاين كارهاي مشكل افتد به كاردانان )2
  خوانان رو /  تا دامنت نگيرد دست خداي ) دامن ز پاي برگير اي خوبروي خوش3
  اق گل بسازد با خوي باغبانانكشد رقيبم /  مشت مي چشم از تو بر نگيرم ور  )4

  معناي كدام عبارت خطاست؟ - 87
  رويد؟ باني مي چرا به اين محل ديده زشما هر رو=  شويد؟ بر اين ديده به چه كار مي زشما هر رو )1
اي  كند، عريضه مي وقتي مرد ديد كه امير امتناع =  اي نبشت هزند، قص ميچون مرد بديد كه امير تن ه )2

  .نوشت
  آيد. ي تقاضاي پول خود ميامير اصلاً متوجه نشد كه او برا=  آيد آن راه نشد كه به تقاضا مي امير هيچ در )3
امير هم چندين فريبكاري كرد و آن =  رفت اي چند بداد و مرد هر دو سه روز به تقاضا مي امير هم عشوه )4

  رفت. كبار براي تقاضاي پول خود ميمرد هر دو سه روز ي

  است؟ تر گزينه به مضمون عبارت زير نزديك كدام - 88
  »بيند! مي بديد من صواب بر صوا كند و ار من اختياري مياست كه بر اختي تر اين عجيب«گفت: 

  انديشد. پذيرد و خود مصلحت مي ) او انتخاب مرا نمي1
  .دهد و مرا دخالت نمي داند مي او خود را در انتخاب من صاحب نظر  )2
 .كند گزيند و مانند من فكر مي مي بر مرا ي هبرگزيد )3

  آن پايبند است.درستي كند و به  مي خلاف نظر من عمل  )4
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  تر است؟ كدام گزينه به معناي بيت زير نزديك -89
  ي شهرم چو غازي بر رسن ي خلقم چو صوفي در كنش /  شهره سغبه

كه در بند  يزبا هستم و مانند شعبده ي تحسين مردم تهاي كه در كليسا يا كنيسه است، فريف مانند صوفي )1
  است، در شهر شهرت دارم. و ريسمان گرفتار

در باشد، دام  كه اسيراي  كند مورد توجه مردم هستم و مانند پرنده اي كه در كليسا كار مي ) مانند صوفي2
  شهر شهرت دارم.

مانند جنگجويي كه اسير و ند و كن اي كه در بند اعمال خويش است، مردم مرا استهزا مي مانند صوفي )3
  بند است، در شهر شهرت دارم.در
بازي كه بر استهزاي مردم هستم و همانند بند مسلمانان باشد، مورداي كه در عبادتگاه غير مانند صوفي )4

  طناب است در شهر شهرت دارم.

  تر است؟ نزديك يرزكدام گزينه به معناي عبارت  - 90
عيبها كه در عاملان و دبيران و  بردارند، بدسگال دولت شوند؛چون اميد از آن دولت اين طايفه 

  نزديكان پادشاه دانند بر صحرا افكنند و به سمع پادشاه نرسانند و ارجافها اوكنند.
هايي كه در كارگزاران حكومت و  شوند و عيب اين گروه وقتي از حكومت نااميد شوند، بدخواه دولت مي )1

ي او اراجيف  رسانند و درباره كنند و به گوش پادشاه نمي دانند، فاش مي و نزديكان پادشاه مي گارانزآمو
 گويند. مي

هايي كه در  شوند و به دليل بدي اين گروه وقتي اميد به حكومت نداشته باشند، بدخواه حكومت مي )2
رسانند و  به گوش پادشاه نمي كنند و آنها را دانند، شورش مي ديوانيان و منشيان و نزديكان پادشاه مي

  كنند. خبرهاي دروغ پخش مي
ي كارگزاران حكومت  هايي را كه درباره شوند و بدي اين گروه وقتي از دولت نااميد شوند، بدانديش آن مي )3

كنند و اخبار دروغ پراكنده  كنند ولي از پادشاه مخفي مي دانند علني مي مي و منشيان و اطرافيان پادشاه 
  د.كنن مي
هاي كارگزاران حكومت  شوند و چون بدي اين گروه وقتي به دولت اميدي نداشته باشند، بدانديش آن مي )4

كنند و خبرهاي دروغ پراكنده  دانند، تجمع خود را از پادشاه مخفي مي و نويسندگان و اطرافيان پادشاه را مي
 كنند. مي
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  بان عربيزهاي  پرسش

  

ن الخطاء     - - - - ٩١٩١٩١٩١ ن الخطاء عیِّ ن الخطاء عیِّ ن الخطاء عیِّ         للفراغ.للفراغ.للفراغ.للفراغ.عیِّ
 - - - -     

ً
 سَمِعتُ حدیثا
ً
 سَمِعتُ حدیثا
ً
 سَمِعتُ حدیثا
ً
        ....................................    سَمِعتُ حدیثا

  )٢            ) عن النّبی١
ً
        نبویّا

٣ 
ً
  فی النّبی )٤            ) نبیّا

        عیّن الصحیح فی العبارات التالیةعیّن الصحیح فی العبارات التالیةعیّن الصحیح فی العبارات التالیةعیّن الصحیح فی العبارات التالیة    - - - - ٩٢٩٢٩٢٩٢
 صدیقاتٍ ١

َ
یتُ اربعة

ٔ
          ) را

یتُ اربعَ صدیقاتٍ  )٢
ٔ
  را

 صدیقةٍ ٣
َ
یتُ اربعة

ٔ
          ) را

یتُ اربعَ صدیقةٍ  )٤
ٔ
  را

 الحیاة بشهامةٍ بین هذهِ الوحوش.««««    عیّن الترجمة الصحیحة:عیّن الترجمة الصحیحة:عیّن الترجمة الصحیحة:عیّن الترجمة الصحیحة:    - - - - ٩٣٩٣٩٣٩٣
َ
 الحیاة بشهامةٍ بین هذهِ الوحوش.نحن تحمّلنا صعوبة
َ
 الحیاة بشهامةٍ بین هذهِ الوحوش.نحن تحمّلنا صعوبة
َ
 الحیاة بشهامةٍ بین هذهِ الوحوش.نحن تحمّلنا صعوبة
َ
        »»»»نحن تحمّلنا صعوبة

  ما شجاعت زندگی سخت میان این جانوران وحشی را داشته ایم. )١
  سختی زندگی میان این جانوران وحشی شهامتی برای تحمل Nزم دارد. )٢
  ما دشواری زندگی را با دNوری در میان این جانوران وحشی شکیبا بودیم. )٣
  دشواری زندگی میان این جانوران وحشی را با شهامت تحمل می کنیم. )٤

٩٤٩٤٩٤٩٤ - - - -    . ٍ
ّ
.عیّن اعراب کلمتین اشیر الیهما بخط ٍ
ّ
.عیّن اعراب کلمتین اشیر الیهما بخط ٍ
ّ
.عیّن اعراب کلمتین اشیر الیهما بخط ٍ
ّ
        عیّن اعراب کلمتین اشیر الیهما بخط

یْتُ ««««
V
یْتُ رَا
V
یْتُ رَا
V
یْتُ رَا
V
        .».».».»الصففی فی فی فی     التلميذَينرَا

      ،  اصلیفرعی )٢        ،  تقدیری اصلی )١
  اصلی  ، محلی )٤         ،  محلیتقدیری  )٣

        عیّن الصحیح فی العبارات التّالیة.عیّن الصحیح فی العبارات التّالیة.عیّن الصحیح فی العبارات التّالیة.عیّن الصحیح فی العبارات التّالیة.    - - - - ٩٥٩٥٩٥٩٥
١(  

ً
 ٢          کانَ اللهَ عظیما

ً
ة

َ
نیٰا جَمیل یتَ الد\

َ
   ) ل

بیرٌ  )٤          اقِفونَ اِصبَحوا وٰ  )٣
َ
خ

َ
  اِنّ اللهَ ل
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96- Read the following paragraphs. Which one of the statements is true? 

Once there was a little old man who couldn’t read. He just never wanted to 

learn. The old man stayed at home and made lovely toys out of wood. 

Children loved his toys, and wrote to tell him so. But the old man couldn’t read. 

1- The little old man was so lazy, he slept all time. 

2- The old man read newspapers when he was at home. 

3- The man in the story made lovely toys. 

4- Children never wrote to him. 

97- Fill in the gap with the proper word. 

Don’t you want to ---- ---- the money you borrowed from me? 

1- turn down       2- take off   

3- give back       4- find out 

98- Find the meaning of the underlined word. 

Monkeys do funny things. 

1- go up trees     2- grow 

3- farm work     4- things that make us laugh 

99- Make the right choice. 

You put things in it. It is on your coat or dress. It is a ---- . 

1- telephone number    2- size 

3- key      4- pocket 

100- to use the asterisks mark words . . . . . possible in the reading texts. 

1- are      2- were   

3- is      4- be 

 

 




